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 آموزش عرصهدر « يارزشياب»از  نو يروايت

 هرمنوتيک فلسفي يمبانبراساس 

 1يخنجرخان مسعود

 2يسيد منصور مرعش

 

 

 چکيده
 ينظريه ،پفژوهش روش .اسف  يک فلسف يهرمنوت اساس بر يابينو از ارزش يتيه رواارائ پژوهشن يهدف ا

ارتباط با که در  هس اساتيدي  مصاحبه از ،هاداده يآورجمع عمنب. س ا يياستقرا ديكررو بر مبتني ديبنيا

باع منوط به اش ،از آنجايي که در روش پژوهش بنيادي تعداد نمونه. دارند ياثر علم ،"هرمنوتيک و ارزشيابي"

در . رسفيدنظري اشباع به  ،در مصاحبه پانزدهم ،هامايهبعد از کدگذاري و تعيين درونپژوهش  ،نظري اس 

و  يفرع يهاهيون ماراستنتاج دسرانجام  و ،هاايده مشترکه افتن وجويبعد  ،يکدگذار بتداها ال دادهيند تحليفرا

 . صورت گرف  بنديو نهايتاً جمع ياصل

 يِ هيما درون شد. يفرع يمايهدرونو هش   اصلي)تم( يِهيماک دروني منجر به استخراجِ ،هاتحليل داده

ا نسجامِ همراه با شامل ،يفرع يِهاهيما درون و ،اس  قضاوت فرد در امر يتوانمندارزشيابي بعنوان ،ياصل

بازتوليفد محتفواي  يبجفا توليفد ،يو مجفاز يقيالات حقؤتوجه به س ،ارزيابي خود ،اشتراک در داوري ،تأمل

 ،اش مي توان اذعان د ،هاهيما نودر تامل دربا  باشد.يم ابييدر ارزش قياس نكردن افراد و بازخورد ،يآموزش

 زني قضاوتامر  در سازيتوانمندبلكه  ،ک عرصهيق فرد در يزان توفيسنجش م يراب يابزارنه صرفاً  يابيارزش

ک ي ،قضاوتِ  توانِ يعني .شودقلمداد ميگران يخته از ديص فرد فرهيتشخدر  مهم اريمعيک  ؛ اين توانمندياس 

 شوند. اصلي محسوب مي و مكمل هدفآموزش خرده اهداف  ،هاي فرعيهيدرون ماو  ،اس  يهدف آموزش

 

 يديواژگان کل
  .آموزش ،يابيارزش ،  نويروا ،يک فلس يهرمنوت

                                                                                                                                                           
 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان. گروه علوم تربیتی. )نویسنده مسئول(. . 1

 د چمران اهواز. دانشیار دانشگاه شهی2

94/ 8/ 9تاریخ دریافت:   

94/ 9/ 3 :تاریخ پذیرش 102تا  18از صفحه    
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 مقدمه

، بيشتر يک فن و روش و هايدگر، هرمنوتيک (1900-2002) 1هانس گئورگ گادامرتا پيش از 

راهفي  منزلفهبه، شفدمطرحفلسف ه  يحتکه در علوم و  يو روشمندساز «روش»بود. اسطوره 

 کفهآنبيش از  ک اثريو فهم  از ديد گادامر، ت سير اما. شد يسان و مسائل انسانين انيتببراي 

ن يهم به ،کندي  ميتبعسم فهم او ي  انسان و مكانيماه ازروشمند شدن تبعي  کند  ازبخواهد 

تا  (2006گادامر ترجمه واينسهايمر و همكاران، )رود مياومانيسم م اهيم سراغ  به يو خاطر

که در علوم و فلس ه روشمند آنچهتا همخوان اس   هرمنوتيک فِيبا تعر ،  فهميماهدهد نشان 

 . شود يوصف م از فهم ،عصر جديد

عرصفه علفوم  يبعد از نقد روشمندسفاز "حقيق  و روش"در کتاب  هانس گئورگ گادامر

د يفو فهفم بشفر م  يعرصفه انسفان يرا برا يمجموعه عناصر ،  فهميخصوصاً ماه ،يانسان

 درگروق  يحق و منِ انسان به دنبال حقيق  هستم( 1گويد: مي گونهنياگادامر تلويحاً  داند.يم

( بفراي 3 2شفود(ي)و معمل شفده"روشمند"اکثراً  ،( اما در راستاي دستيابي بدان2 فهم اس 

( فهم وجه غالب و تفوان 4ماهي  او و کمالش توجه داش   ،دستيابي به حقيق  بايد به انسان

( اگر 7م اهيم اومانيستي راهگشاس   ،"فهم"( براي شناخ ِ انسان و 5 هاس انسانمنحصر 

پس در چه شفرايطي او  ،فهم درگروو کمال وجودي هم  ،کمالِ وجود وي آن ،انسان اين اس 

تفوان ادعفا  يمف يس ؟ و چه زمانيق رخداد فهم چيمصادفهمد؟ در چه بستري مي ،فهمدنمي

 دهد.  يرخ م يداش  فهم در کس

باشفد. يم يابيآمفوزش ارزشف ياز عناصفر اصفل يكفي يآموزشف يهادر نظام ،سويياز 

اي جه  تعيين ميزان موفقي  برنامه در رسفيدن بفه هفدف هفاي آموزشفي ارزشيابي وسيله

  قلمفداد يفزان موفقيفص ميتشفخ يبرا يابزار يابيارزش ،مشخص اس  آنچه .اس مطلوب 

بفه  يعنفي .توجفه کنفد يابيبفه ارزشف يلس ک فياز منظر هرمنوت محقق قصد داردشده اس . 

                                                                                                                                                           
1  . Hans Georg Gadamer 

كه معیار معرفتِ موجه و هاي دانش بود و اینهاي فلسفة غرب از زمان دكارت تا هوسرل، یافتن بنیانترین دغدغهاصلی. 2

شناسی عام كشانید و بر آن شدند تا از طریق شناخت شناسی و معرفتاین دغدغه آنان را به سمت روشقابل اعتنا چیست؟ 

هاي اصولی بر امكان دانش و یا چیزي دیگر دست یابند. هرمنوتیك فلسفی گادامر، تأملّ فلسفی در حقیقتِ ها و راهوشر
این سؤال وي پاسخ « شود؟فهم چگونه ممكن می»فهم، تحلیلِ وجودي آن و برشمردن شرایط وجوديِ حصول آن است، كه 

 را گام نهادن در وراي روش عنوان نمود. 
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  ر پاسخ دهد.يالات زؤس

 ؟س يچ يک فلس يانداز هرمنوتاز چشم يابيو م هوم ارزش يمعن .1

 ؟ضرورت دارد يابيدر ارزش يچه عناصر يک فلس يانداز هرمنوتاز چشم .2

 

 شناسي تحقيقروش

 روش پژوهش (1

ي اففففههدففففپدي ايبر يفففن روشاس . ا يياستقرا دِيكررو بر مبتني "ديِبنيا يِنظريه"روش 

 اسففففف  کي ي يِهاداده تحليلِ فِظر ،بفففففوده در واقفففففع ييندافر و يگيرازهندا لفففففغيرقاب

  .(1387،)ايمان

 هاآوري دادهمنابع جمع (2

 محقفق از "ادبياتتكنيكياز نفوع  بنيادي نظريهي" شناسيروش دردارد دکتر ايمان بيان مفي

 هاييافتهبففا  نظران اسففت اده وصففاحب نظري و فلس ي مقالات ،تحقيقي اتفففمطالع ،گزارشات

نفابع در اين تحقيق هم م .(1387)ايمان, د فکنگيري ميمقابله و در نهاي  نتيجه ،هفمقايس ودفخ

نظران و اساتيدي که در اين حفوزه اثفر صاحبو مقاله و آثار علمي  ها شامل:آوري دادهجمع

 ،تعفداد نمونفه ياديفکفه در روش پفژوهش بن يياز آنجا و تعداد آن: يگيرنمونهعلمي دارند. 

 ،در مصفاحبه پفانزدهم ،ه هفايفن درون ماييو تع يگذاربعد از کد ،اس  يمنوط به اشباع نظر

مفرتب   ييمجموعه تم ها ،جملات و پارگراف ها يند بررسيدر فرا يعنياشباع صورت گرف  

 ان بودند. يقابل ب يک تم محوريل يکشف شد که و ذ

 ي تحقيق اعتبار و پاياي (3

دهفد کفه پژوهشفگر بفه نقطفه اشفباع تنها زماني رخ مي ،اعتبار و پايايي تحقيق در اين روش

 دهففدهففا رخ ميبرسففد. و ايففن مهففم در فراينففد کففار و در کدگففذاري و تجزيففه تحليففل داده

ولي  توجه دارد داده ارتكر به ي که بيانگر پايايي پژوهش اس نظر عشباا طه(. نق1387،)ايمان

 و اففهويژگي مبناي بر ها طبقهبندي ي عهفففتوس هفففب باعفففاش هفففبلك دان نيسف ؛محدود بف

؛ ايفن اس  م اهيم  ممكنففروابهم نشانگر و  اتفتنوع املفشهم  هفک دارد ارهفاش انفابعادش

مهم تا جايي ادامه مي يابد که از دل آنها يک م هوم بينادي کشف شود و اين م هفوم بنيفادي 

ي مصفاحبه از دراين  تحقينق .پفژوهش داراي اعتبفار نمفي باشفد ،شفدکشف يا رخ نداده با
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الات براسفاس مبفاني هرمنوتيفک فلسف ي و عناصفر ؤيافته اسفت اده شفده کفه سفساخ نيمه

کدگذاري براساس م اهيم آشكار و ضمني هرمنوتيک فلس ي و همچنين آنچفه ارزشيابي بود. 

که در هرمنوتيفک فلسف ي اشفاره بفه  صورت گرف . از آنجايي ،که در ارزشيابي وجود دارد

توان قضاوت بشر و سازوکار آن هس  و ارزشيابي توفيق انسانها هفم بفا قضفاوت و تفوان 

باعث شد نكات مشترکي زيادي در پاسخ به سئوالات تحقيفق از سفوي  ،قضاوت عجين اس 

کفه زمينه اي فراهم ساخ   ،متخصصين)جامعه آماري(مشاهده شود. طبقه بندي اين پاسخ ها

)کفدها( هفم  بعنوان يک م هوم مرکزي انتخاب شود. يعني در تمامي پاسخ هفا "تعامل تاملي "

 هم كري و اشتراک اشاره شده بود و هم به بازانديشي و تعديل و اصلاح؛  ،به تعامل

 : هاآوري, تجزيه و تحليل دادهجمع (4

 ههال دادففتحلي و هفتجزي و ندادمفنظ ،افهداده آوريعفجم دففراين ،اديفبني ي نظريه تحقيق در

  ففنوعياسفمص ،ذاريفکدگ واعفان ينفب رزفم و وندفيشفانجام م زمان هم و وابستهاند هم به

 ،(؛ اين تحقيق هم از اين قاعده مستثني نبفود. امفا سفعي شفد در مرحلفه تحليفل1387)ايمان, 

 مصاحبه: الفف( صورت گيرد. کدگزاري بفاز ،و انتخابي ،محوري ،کدگزاري در سه مرحله باز

صفورت پاراگراف و جمله  با کدگذاري (ب .شفدخ  تحليل  به خ بصفورت اوليه مشاهدات و

 نه ته اي اساسي ي ايده چه پاراگراف يا، جمله اين درگرف . يعني محقفق بفه دنبفال آن بفود 

اس . يعني وجفه مميفز اي کفه در ايفن  مصاحبه يا مشاهده با کامل سند يک گرفتن (ج ؟اس 

 قق کشف مي کند که در تک تک مقاله ها و نظريات منحصراً نيس  اما از تل يق آنهاقسم  مح

 توان به يک کد تازه اي رسيد. مي

يک شماره اختصاص داده شده اس  تا در  ،نظريدر اين تحقيق ابتدا: به هر اثر و صاحب

 عني در پاياننظر رفرنس داده شود. يهر پيامي و ايده اي به نام خود صاحب ،قسم  يافته ها

بعفد  اين نظر را بيان داشته اند. در گام )....( جمله نوشته مي شود مشارک  کننده شماره هاي

و در انجفام شفد کد گفذاري بفا جملفه و پفاراگراف  نظرات بصورت خ  به خ  مطالعه شد و

قسم  بعد جمع بندي حاصل از تل يق و ت سير کل نظرات صورت گرف . در نهاي  با ت سفير 

محوري بفه هفم ربف  داده  درون مايه ها کشف و با درون مايه اصلي و ،ع بندي ايده هاو جم

 شود و در قالب يک مدل سازوار ارائه مي شوند. مي
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 ينظر يمبان

 در هرمنوتيک يا فرهنگ  1بيلدونگ

عقب رف . م هفوم بيلفدوند در آغفاز از ادبيفات  يوسطقرونبراي فهم معني اين واژه بايد تا 

پفرورش در مسفير "بفه  2توسف  هفردر هجفدهرون وسفطي سفربرآورد. در قفرن عرفاني قف

اي (. و ايفن زمينفه8ص: 2006)گفادامر ترجمفه واينسفهايمر و همكفاران،  معني شد "انساني 

هفردر م هفوم بيلفدوند را در سفه )همفان(؛  براي رشد اين اصطلاح در عصر روشنگري شفد

 .بردگيري يک فرهند به کار مي( روند شكل3) تجربه يک مل ؛ و (2( فرايند فردي؛ )1معناي: )

کفرده در  ديفتأکگفادامر هفم . بفردبفه کفار مي ادشفدهيهگل نيز اين م هوم را در سفه معنفاي 

در  (.2008, 4)اودنسفتد وجفود دارد 3"خفود"بيلدوند و معاني مترادف آن هميشه ردپايي از 

امفا  دانفد؛با محوري  اخلاق مي "پرورش توانايي "اين ميان کان  هم بيلدوند را تح  عنوان

 5فيلسوف ديگري که از نگاه گادامر معني بهتري براي بيلدوند ارائه نموده ويلهلم فن همبولف 

)گفادامر ترجمفه واينسفهايمر و  اس ؛ ايشان ميان فرهند و بيلدوند يفک ت فاوت قائفل اسف 

سفيار ژرف ايشان بيلفدوند را م هفومي برتفر و معرفف  و شفناختي ب( 9ص: 2006همكاران،

گويففد: ايففن برداشفف  از بيلففدوند يففادآور سففن   عرفففاني مي بففارهنيدرادانففد. گففادامر مي

)گادامر ترجمفه واينسفهايمر و  دانستنداس  که انسان را واجد روح خدايي مي ييوسطاقرون

  (.10ص: 2006همكاران،

اي مانند يک شده گويد: بيلدوند محصول از پيش تعيينگادامر خود در معني اين واژه مي

( و بيلفدوند formierung)"گيريشفكل"جريفان  ،محصول صنعتي نيس . بلكه از خفود مفتن

ه واينسفهايمر و )گفادامر ترجمف ناپفذير اسف گيري مفداوم و پايانشود و اين شفكلمتولد مي

 ژهيوبففهو  Form ,Imageيففا همففان  Bildگففادامر بيلففدوند را از ريشففه (. 1994همكففاران، 

picture  يريگشفكلته اس ؛ گفادامر کالتيويشفن را فراينفد دانس (forming خفود بفر طبفق )

داند که نقش داند. در اين ميان هنر را ظرفيتي براي نمايش تجربه ميانسان مي Imageالِ ايده

، ترجمفه واينسفهايمر و همكفاران، 1989 )گفادامر، کنفداي در م هوم بيلفدوند بفازي ميويژه
                                                                                                                                                           
1. bildung 
2. Johann Gottfied Herder 
3. residue of self 

4. Anders Odensted 
5. Wilhelm von Humboldt 
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تعريف مختصفر و م يفد خفود بفر ايفن بفاور اسف  کفه بيلفدوند (. گادامر در xii :ص2006

ظرفيف  انسفان تعريفف شفود راهي مناسب براي رشد استعدادهاي ذاتي و  عنوانبهتواند مي

  (.xii)همان، ص:

شود. واژه بيلدوند که نفوعي در فرهند آلماني دروني کردن با واژه بيلدوند مشخص مي

اط نزديفک دارد. و اساسفاً مبفين روش درسف  و تربي  دروني اس  با م هوم فرهنفد ارتبف

کفه اشفاره شفد هفردر  طورهمفانطبيعي آدمفي اسف .  يها يقابلانساني بس  استعدادها و 

ز نفوعي ا. در اين ميان هگل کندتعريف مي "ارتقا به سطح بشري " منزلهبهم هوم بيلدوند را 

ترجمفه  ،1989 ،)گفادامر دگويف( ميSichbildenگويد که بدان تربي  ن فس )تربي  سخن مي

ان هفاي ريفز ميف بفه ت فاوت بفاراول(. ام ا اين همبول  بود کفه 9ص:  ،واينسهايمر و همكاران

گويد: وقتي ما در فرهند خفود از بيلفدوند سفخن فرهند و بيلدوند اشاره نمود. همبول  مي

 نش ذهن که ازآوريم, منظور ما چيزي فراتر از فرهند اس . يعني آن نظرگاه و بيبه ميان مي

سرچشمه شفناخ  و حفسِ تفلاشِ فكفري و اخلاقفي تفام بفه صفورتي هماهنفد و بفه درون 

کفه  هسف ( formatio) ،يابفد. معفادل لاتفين بيلفدوندحساسي  و شخصي  فرد جريفان مي

، ترجمفه 1989گفادامر،) اندکلمات ففرم و فرماتسفيون در زبفان امفروزي از آن مشفتق شفده

 ،گيري اسف دهي و شفكلفرماتيو کفه بفه معنفي شفكل (.10ص:2006واينسهايمر و همكاران، 

 کنفدبيفان مي ترروشفن يبه نحفوتمايز فرهند از بيلدوند و رابطه آن با فلس ه ارسطويي را 

بلكفه از  ،شفودي سفاختن تكنيكفي حاصفل نميبه شفيوه گاهچيهمعنا بيلدوند  نيدر ا)همان(. 

ناپفذير و مسفتمر بفاقي رو اساسفاً پايانازايفن کند وگيري رشد ميژرفايِ فرايندِ دروني شكل

که بايد آن را از صرف پفرورش  روس نيازاماند. هدف بيلدوند خارج از خودش نيس . مي

محتواي تربي  متعارف چيزي نيس  جز تحقق اهداف خارجي مجزا نمود.  قصدبهاستعدادها 

 نچهآ برعكس؛ ام ا در بيلدوند خود آموزش رازيغبهفراهم نمودن ابزارهايي براي تحقق اهدافي 

روني شود. در اين نوع از دکاملاً به جزئي از او تبديل مي ،گيردآن شكل مي واسطهبهشخص 

ابفزار و  عنوانبفهشود. ولفي نفه ضروري اس  ح ظ مي آنچهرود و کردن چيزي از بين نمي

 .هس هاي افلاطوني  بلكه در شكل تعينات دروني و ذاتي. البته اين شبيه به انديشه ،وسيله

شفود. از نظفر هگفل گر ميتر بيلدوند در انديشفه هگفل جلفوهبه اعتقاد گادامر معني کامل

بيلدوند شرط ضروري حيات معنوي و فلس ي اس . سويه عقلاني و فكري انسفان و جفدايي 
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وجهه مميزه اوس . از آنجايي که انسان هنوز کامفل نيسف  بفه  ،او از سلطه بيواسطه طبيع 

وند نيازمند اس ؛ بيلدوند رسال  بشري  اس . رسالتي که او را به سوي وحدت با امر بيلد

( اشفاره 1371) کنفد. فرهفادپورنظرانفه ففردي هفداي  ميکلي و رهايي از قيد ديدگاههاي تند

کند. هگل کفار را ميفل مهفار دارند که هگل م هوم و تجلي بيلدوند را در م هوم کار روشن مي

خواهي با امر يعني در ارتباط فعال و بري از خود ،دهي به اشياءاهي در شكلداند. آگشده مي

دهد. انسان با خود را از هستي بيواسطه خويش رها نموده و تا سطح امر کلي ارتقاء مي ،کلي

برد. پس بيلدوند به معني يكي به معناي ذاتي خود پي مي درواقع ،هاها و مهارتکسب قابلي 

اش را از آن خفود نمفوده و آن را هگل انسان بايد حرفه ازنظراي اس . هشدن با رسال  حرف

ارتقفاء بفه سفطح  منزلفهبهاش را يگانگي با حرففه حالنيدرعکند. و  خودسازگار  يباشخص

تجربه نمايد. در همين تعريف عملي از بيلدوند نيز معني واقعي آن مشفخص  ،آنچه کلي اس 

خود و تشخيص حضور خود در ديگفري؛ ايفن معنفا در  شود. هماهنگي و مصالحه ن س بامي

نظري بيلدوند از حفد آنچفه آدمفي  ازلحاظشود. تر مينظري روشن ازلحاظتعريف بيلدوند 

رود. بيلدوند يعني توانايي پفذيرش آنچفه بفا مفا مت فاوت فراتر مي ،داندواسطه ميبي طوربه

دون هرگونه علاقه و ن فع شخصفي آدمي ب هاآنهاي کلي که به کمک اس  و کشف آن ديدگاه

 (. 1371 ،)فرهاد پور درک کند "موضوع عيني را در متن آزادي ذاتي آن"تواند مي

 شرط ضروري حيات معنوي و روح و آن چيزي کفه در منزلهبهبرداش  هگل از بيلدوند 

دهفد. و آن را در مرکفز علفوم انسفاني و تفاريخي قفرار مي ،نمايفدامور مت اوت را ممكفن مي

عنصري که جو علفوم  ،بيلدوند که در سطح فيزيكي هم به معني شكل و اندامي هماهند اس 

ها هفا و سفن  سازد و شراي  لازم را بفراي قضفاوت سفنجيده از سفاير فرهندانساني را مي

کند. بيلدوند هماهنگي و وحدت ميان آگاهي تفاريخي و آگفاهي زيباشفناختي اسف ؛ ممكن مي

از ديد  حس مشترک)همان(.  نوعي ذوق يا حس مشترک اس  ،ني باشدالبته بيشتر اينكه عقلا

و در آن حقيق   شدهانباشتهاريخي اس  که ت -آدمي در جهان اجتماعي حياتگادامر حاصل 

همين حس اس  کفه مفا . (2006، ترجمه واينسهايمر و همكاران، 1989)گادامر، شودهويدا مي

يم ام فا هميشفه دلايلفي روشفن و عينفي بفراي آن توانيم چيزي را مورد ارزيابي قفرار دهفمي

يابي بر يفک ها و دس بينيمستلزم فراتر رفتن از خود ،درک ديگران ،نداريم. در علوم انساني

 ديدگاه کلي اس . 
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 حس مشترک

هفاي مسفتتر در آن را در م هوم حس مشفترک و بينش راتيتأثاين اس  که  درصددگادامر 

اده و راهي براي کشفِ سازوکار فهم باز کند. در اين ميفان عصر حاضر مورد کنكاش قرار د

 گيففرد. و آن انديشففه را نقطففه شففروع دانسففته اسفف کمففک مي 1ايشففان از انديشففه ويكففو

(. ويكو درصفدد دففاع از جايگفاه 17ص:2006، ترجمه واينسهايمر و همكاران، 1989گادامر،)

. ويكو حس مشترک را غاي  هر نفوع )همان( رودعلوم انساني به مقابله با انديشه دکارتي مي

 ديتأکبخش و انضمامي و نه انتزاعي؛ که داند. اين م هوم کليتي اس  وحدتتعليم و تربي  مي

. حس مشترک به نحوي غريفزي رديگيدر برمهاي مشترک هر گروه يا هر جامعه را بر جنبه

ور حقيقف  و اقتضاي زمان عمل کرده و اساس سخنوري بفوده و اسفاس روشفنگري در ظهف

تواند مكملفي در هاي تجربي نيس  بلكه مياس . چنين حسي مبتني بر دلايل رياضي و روش

 (.1389)طاهري،  باشد و در امور تربيتي هم م يد واقع شود هاآنکنار 

عنصري ديگر  ،گادامر بر اين انديشه اس  که ويكو در طرح حس مشترک علاوه بر خطابه

( phronesis) تقابفل بفين علفم و فرونسفيس هفمآنفته اس . و را بكار برده که از ارسطو گر

آن نيس  که به دفاع از اصول و مبفاني و مسفلمات بدفردازد بلكفه قصفد  درصدداس . ويكو 

هفاي  نوع ديگري از معرف  مطرح کند. معرفتي که با درک موقعي عنوانبهدارد فرونسيس را 

ف  م هومي و شناخ  انتزاعي علم فراتفر از حيطه معر رو نيهمشود و از انضمامي محقق مي

(. علم م هفوم امفر جزئفي 19ص:2006، ترجمه واينسهايمر و همكاران، 1989گادامر،) رودمي

دهد ام ا در فرونسيس اصل کلي غاي  اخلاقي اس  که به را تح  م هوم يا اصل کلي قرار مي

ئفي آنچفه درسف  اسف  کند آيا از اين امفر جز دهد و از اين راه مشخص مي اراده جه  مي

شود يا خير؛ پس فرونسيس يک فضيل  روحي اس  کفه موجفوديتش را از کليف  حاصل مي

گيففرد همچنفان کففه کليفف  فضفايل اخلاقففي هففم بفدون وجففود آن ممكففن فضفايل اخلاقففي مي

 (. 1389شود)طاهري، نمي

مر کلي و جزئي از اگويد: در اينجا استنتاج وضعي  مي گونهنياگادامر خود در اين زمينه 

برهاني براي اين امر کافي نيسف  چراکفه اوضفاع و احفوال خفاص بفه طفرز  آوردن استدلال

                                                                                                                                                           
1. Battista Vico 
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، ترجمه واينسهايمر و همكفاران، 1989گادامر،) اي در چگونگي اين وضعي  دخيلندکنندهتعيين

هاي حس مشترک از رواقيان گرفتفه تفا ارسفطو، ويكفو، رم (. گادامر در بررسي ريشه2006

صوص اومانيستها، فرانسفيس هاچيسفون، ديويفد هيفوم و برگسفون نقفل قفول باستان و بخ

بيشتري دارد. اوتينگر در درک کتاب مقدس  ديتأک 1ام ا در کنار ويكو به انديشه اوتينگرکند. مي

( generative method) اي که داش  به جاي روش برهاني و رياضي از روش توالديدغدغه

(. اوتينگر ساز و کار حس مشترک 25)همان ص  ک داردگ   که ريشه در حس مشترسخن مي

بفا  -جوينفدپاره کردنِ طبيعف  مي بر خلاف روش عيني که فهم را با پاره –را در مسير فهم 

رسد کفه گشفودگي و پفاکي داند. البته کسي به اين سعادت ميوحدت و بس  يافتن ممكن مي

 (.25)همان,ص خستين، داشته باشدهمچون انسان در بدو خلق  و قبل آلوده شدن به گناه ن

گرايان هدکارت و تجربف يگرائعقلهاي انديشه پتيستي که در مقابل انديشه ديتائگادامر با 

دانفد و پايفان ايستاد افول اين انديشه را مرگ يا سير قهقراي هوي  اصفلي علفوم انسفاني مي

 بفا ايفن حفس مشفترککند. چراکه انسفان قرن هيجده را افول م هوم حس مشترک قلمداد مي

 مطلفق صفحيح دانسف . صورتبهتوان ( در تضاد اس  نميهااستدلالها، ها، داوري)احساس

هفاي عصفر اسفتيلاي بينش بفه خفاطرشود که کارکرد من ي اين م هوم مي خاطرنشانايشان 

 و، ترجمه واينسفهايمر 1989)گادامر، اس  دادهازدس روشنگري بوده اس  و هوي  خود را 

 -آدمي در جهان اجتماعي حياتاز ديد گادامر حاصل  (. حس مشترک24ص:2006ن، همكارا

حفس مشفترک را  وي در کفل. شفودهويفدا ميو در آن حقيق   شدهانباشتهتاريخي اس  که 

، آن را جهف نيازاکنفد و تلقي مي سعادت حقيقي و کسب معرف  يسوبه رهنمون کنندهامري 

 .آوردمينشانه و اثر حضور خداوند به شمار 
 

 قضاوت

( بفا انسفان fool) اس . تا جايي که ت اوت انسان نادان 2يكي از م اهيم کليدي گادامر قضاوت

اين بفه معنفي  چراکهداند قضاوت در نزد نادان مي يريگشكل( را در فقدان sensibleمعقول )

سفهايمر ، ترجمفه واين1989گادامر،اوس  ) و دانش هايريادگيناتواني وي در کاربرد درس  

                                                                                                                                                           
1 .Friedrich Othnger یكی از پیروان مكتب پتیسم (Pietism)  می باشد كه بیشتتر در  و معرفتت را بته دل نست ت

 دادند.... می

2. judgment 
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بففر  رگففذاريتأث. قضففاوت سففومين م هففوم مهففم اومانيسففتي و (27ص:2006و همكففاران، 

 زيباشناسي عصر جديد اس . 

 در اين ميان. داش  که مصاديق جزئي را ذيل م اهيم کلي مندرج سازد ديتأک نيا ربکان  

اي مسفتقل گنجاند و حكم قفوهپندارد که مصاديق را ذيل قواعد مياي ميکان  هم حكم را قوه

 فبفرخلامصاديق قواعفد و م فاهيم اسف  و  مثابهبهاز فهم اس . کار فهم شناسايي جزئيات 

نيفاز از قواعفد قوه قواعد بي عنوانبهاي باشد؛ پس قوه قضاوت تواند مبتني بر قاعدهحكم نمي

ا توان آن رو مستقل از فهم اس . و اين قوه چيزي نيس  که بتوان آن را آموزش داد فق  مي

ن، ، ترجمه واينسهايمر و همكارا1989گادامر،) تواند باشدپروراند و آن شبيه يک استعداد مي

 (. 28:ص2006

داش ، کان  م هفوم حفس مشفترک کفه ميفرا   ديتأکام ا گادامر با نقدي که به کان  دارد 

، سن   اومانيستي بود از اخلاق کنار گذاش . طبق نظر کان  امر مطلق که مبناي اخفلاق اسف 

تفوان تواند احساس يا احساسي مشترک باشد. اين امر مطلق صادره از عقفل اسف  و مينمي

 (. 1389)طاهري،  اس  شده راندهگ   اين احساس در فلس ه کان  از اخلاق به زيباشناسي 

 داند. گادامر ايفن راگيرد اينكه کان  حس مشترک را همان ذوق مياي که ميگادامر نتيجه

پنفدارد و گرايي هم باشد، متناقض ميبراي دوري از نسبي مسئلهحتي اين  راکهچقبول ندارد، 

 پردازد. براي توجيه آن به م هوم ذوق مي

 

 ذوق

 آل بالندگيِ کند. ذوق حسي در طرح ايدهشروع مي 1ب به بالتازار گراثيانسگادامر از م هوم منت

انسان فرهيخته فراتر رفتن از )امور( دارد. کمال مطلوب او از  يپررنگ)فرهيختگي( گراثيان نقش 

  يفدرنهادس  به انتخاب زده و داوري کنفد؛ و ايفن  يراحتبهجامعه و زندگي اس  تا بتواند 

گيري الي، منجر به شفكلگويد تشكيل چنين ايدهدهد. گادامر ميمي شكلهمال را اي ايدهجامعه

ي شخصي به امري اجتماعي با طرح ذوق خوش م هوم ذوق از امر. اس  2آرمان ذوق خوش

(را social bildung) )مدينفه فاضفله(ال ي ايفده. گفادامر در ايفن راسفتا جامعفهشفوديمبدل 
                                                                                                                                                           
1. Balthasar Gracian 

 ال است. حاصل توافق یك جامعه ایده (good taste)ذوق خوش 2.
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ها اشتراک داشته باشفند. و ايفن همفان فراتفر رففتن از  اوريدداند که مردم در اي ميجامعه

داريم که شود. پس شک نهاي تند نظرانه افراد که برخاسته منافع شخص اس ، ميوابستگي

 (.32ص:2006واينسهايمر و همكاران، ، ترجمه 1989گادامر،) اي از شناخ  اس ذوق نحوه

و بايفد پفذيرف  کفه امفور ذوقفي  سف يناساس داوري چنين حسي م اهيم يا اصول کلي 

گويفد گيرند. گفادامر ميخود را هم از استدلال و برهان نمي وسقمصح نبوده و  ريبرهان پذ

رد؟ . حالا اين با مد چفه ت فاوتي داگيردال ميرا از توافق اعضاي جامعه ايدهذوق اعتبار خود 

 و دهنفده زيفتمي عقلفي شود که ذوق به دليل اينكه يفک قفوهمي خاطرنشان بارهنيدراگادامر 

کند. يعني فرد حاصل موافق  جامعه آرماني اس ، جايگاه والاي خود را نسب  به مد ح ظ مي

کند. مفد خود را ح ظ مي يتأم لشود و ويژگي مين -که در مد اس  نهگوآن -مستحيل در آن 

 نيس . تأملهمراه با  حاصل توافق

 

 فهم يهاستيش بايپ

و  يمنفدخيتار ،امتزاج اففق ،سن  ،غير روشمند آن يهمچون تلقهايي ايس فهم در سايه پيش

ينكه د ممكن نيس  و يا اافرا يهاداش  شيپبدون سن  و  ،. مثلاً فهمدهدآن رخ مي يمنديباز

 شود. ها محقق ميفهم در فرايندِ تعامل و با امتزاج افق

ضرورت اسف . زيفرا کفه در ايفن  کيآنسن  سند بناس  و آشنايي و فهم ان ين ميدر ا

هاي فرد از سن  همه داشته ،هويتي افراد اس ارمغان بي ،گسس  انسان از سن ِ خود ،رويكرد

؛ گشودگي افراد و تمايل بفه شفنيدن هس ورهاي فكري و مذهبي او گذشته تاکنون و شامل با

و فرد در انديشه پاسخ به  شود به چالش کشيدهفرد هاي داشتهشود يباعث م ،"غير"صداي 

انعكاسي و مداوم اس ؛  صورتبه يريرپذيتأثو  يرگذاريتأث؛ اين باشدوي يا بازسازي خود 

ي خودي راکد هاي جامعهافراد در حد داشته گيري هوي ممكن اس  شكل صورت نيادر غير 

 رشد در سايه زيستن با اين تعارضات )بهتفر بگفوييم تعفاملات( ،بماند. در هرمنوتيک فلس ي

نه مهار خود و مهار ديگفران؛  هس شود و هدف قادر ساختن افراد به فهم ديگران حاصل مي

شود. عث وسع  ميدان بازي ما ميها( و اجازه بازي دادن با)ارائه داشته پس وارد بازي شدن

هاي متنوعي هم در بستر حضور دارند. در اين فراشد تر باشد افقهرچه قدر اين عرصه وسيع

خانواده خود و جامعه خود افقي به  ،( نباشد و فرد از خودI) "من"ي مهم اين اس  که اگر نكته
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 نكهيا برينجاس  که فرد علاوه شود و ابر او حاکم مي 1(Thou) "تو"افق  ،ارمغان نبرده باشد

سن  و  برهيتكامكان فهم هم بر او ممكن نيس . در اين ميان فرد ضمن  ،هويتي نخواهد داش 

 تأملعنصري براي  "تو"کند؛ بيند و بدان گوش ميرا هم مي "تو " ،فرهند خود و باليدن بدان

 چراکفهاين فهم غاي  نيسف  که اشاره شد در اين ديدگاه  طورهمانشود؛ اما و بازانديشي مي

هاي ديگري هنوز هستند و ما در معرض چالش و آماده در برابر آن. اما فعلاً تا امتزاجي "تو"

اسفتناد بفه  ،فهم ير روشمندين اوصاف با تصور غيبا ا مبناي کار هس . ،الآن ينتيجه ،ديگر

ق يفزان توفيفم يابيفارز ،عنصر فهفم  يدرنهادر فهم انسان و رسال  او و  يستيم اومانيم اه

 چگونه خواهد بود. ،انسان( عروج مثلاً) يرسال  انسان يران در راستايفراگ

 هايافته

ن يفر آنهفا نوشفته شفده اسف . ايو ت سف شفده يبنفدمصاحبه طبقه ين قسم  پاسخ هايدر ا

ان يفابتفدا ب آن يضفمن يهفااميخود گادامر به م هوم مورد نظفر و پ يهااس  اشاره يابگونه

. يعنفي در پايفان شفدرفرنس داده به نام خود  ،هانظراي صاحبايدهو در مرحله بعد  دشومي

  بفا اند. در نهاياين نظر را بيان داشته )....( جمله نوشته مي شود مشارک  کننده شماره هاي

درون مايه ها کشف و با درون مايه اصلي و محوري به هم ربف   ،ت سير و جمع بندي ايده ها

 قالب يک مدل سازوار ارائه مي شوند.  و در شدداده 

 

 )درون مايه اصلي( يآموزش يهادر عرصه يابيارزش و مفهوم معني (1

قفدان ( فsensible( با انسان معقول )foolانسان نادان) يهات اوتدر هرمنوتيک فلس ي يكي از 

  اين به معنفي نفاتواني وي در کفاربرد درسف که رايز اس گيري قضاوت در نزد نادان شكل

بفا  يياز سو .(2006، ترجمه واينسهايمر و همكاران، 1989گادامر،)ها و دانش اوس يادگيري

ي ارزشيابي نه بر مبنفا (يو تجرب ي)در علوم کميو نقد روشمند يستيم اومانياستناد به م اه

 (.1381اس )عليا,  "يتأم لعمل "بلكه بر مبناي  ،نظريه

: يهرمنفوتيك يابيارزشف و م هفوم يمعنف کفه صفاحب نظفران در بفاب يبرداشف  و نظفر

و  (5,7,11,14)شفماره بهبود فهم فراگيفر بوده درصدديک عمل آموزشي  عنوانبهارزشيابي 

هفدف از  ،يک فلسف يفبفا توجفه بفه هرمنوت. (2,3,7,11,14)اي از فرايند آموزشي  اس حلقه

                                                                                                                                                           
 حقیقت و روش.  241-2. نگاه شود به صفحات 1
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و  يفكفر با اففق ندبلكه بتوا (1,2,3,6,8,9,12)نيس ران ياز فراگصرفاً انتظار پاسخ  ،ارزيابي

دهفد. هفم بهبفود مي زمفانهمرا نيفز  "خفود"و اففق  کنديمقضاوت  "خود" براساس تجارب

ن ين جمله ايتريتوان محور يباشد پس ماصلاحگر  ،"غير"و هم در نقش  "خود"ي فهمِ زمينه

 ارزشيابي توان قضاوت اس . ان نمود کهين گونه بيها را ادهيا

 هاي فرعي()درونمايهيعناصر ارزشياب (2

 ها پاسخ در تأملهمراه با  انسجامِالف( 

برخففورداري آن از انسففجام  ،مففتنِ معتبففر يهامشخصففهدر هرمنوتيففک فلسفف ي يكففي از 

هفم  ،منظفور از انسفجام نجفايدر ا .(2006، ترجمه واينسهايمر و همكاران، 1989گادامر،)اس 

 (يار, روش و فراينفد ارزشفياب)ابزيابيارزشف خفودِ و هم انسجامِ يابيمورد ارز متنِ انسجامِ

 عدم تضادِ  دروني و سازوار بفودن عناصفر آن ،ييک سيستم آموزش يارزياب در مثلاًاس . 

ر در ارائه ياس  که فراگ يزان وحدت و هماهنگيم يابيو در بعد کوچک ارزاس   مهم سيستم

 باهفدف يگو انسجام مهم اس ؛ همفاهن يهماهنگ ،اب هميپاسخ نشان داده اس . در مورد ارز

 اس .  مدنظر سؤالاتن يب يهماهنگ يو حت هاحوزهر يبا سا يهماهنگ ،آموزش

 -و چفه در مصفاحبه يچفه در آثفار کتبف –د همه صاحب نظران ياز موارد مورد تاک يكي

 يزان انسفجام و وحفدت درونفيفهم م ,يابيدر ارزش ييعنبود.  يابيند ارزيدر فرا يسازوارگ

د يفبا يابيو هم عمل ارزش (1,3,4,6,9,14,15 ي)شماره هاس ا يابيمورد ارز دشدهيتولمتن 

 يآموزشفففگفففر يداشفففته و در ارتبفففاط و هماهنفففد بفففا عناصفففر د يونفففرانسفففجام د

و  يهر متنف ( اذعان دارد2008,) 1آريامن نظراتين اهمسو با . (1,2,3,5,7,8,13,14,15)باشد

 از آنتفوان مي وسف ؛ اننفده آن يآفر يبفرا 2کمفال وجفودي کيف شوديمد يکه تول يانوشته

هر نوشتن خلفق کفردن  اس  4ياد کرد؛ پرکسس مت اوت از تكنيک و روش 3پرکسس عنوانبه

 تأمففلنفوعي  نوشففتن نفوعي بفودن در جهفان و خفاص دارد؛ يو بفا چفارچوب فردمنحصفربه

آفرينفد در عفين اينكفه در اس )همان(. بايد ديد که يک نوشته چگونه خود جهاني)افقي( را مي

 هاني)افقي( اس . درون ج

                                                                                                                                                           
1  . Mustafa Yunus Eryaman 
2. Existential accomplishment 

3. praxis 
4  . technique or procedure 
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کفه نيفازي بفه  1يعني خود فهمي ،داده شده( ي)يا پاسخ هاپس تصور پراکسس در نوشتن

 ،تأمفل( تكنيک نيازمند مهارت اس  اما پرکسس نيازمنفد 1992, 2هاي خشک ندارد)کلگرتكنيک

 ولفيو ساختار آن اس  ي متن فراگير بنده ،دارند)همان(. در مهارت نياديبنت اوت  دو نياکه 

در کنتفرلِ نويسفنده و سفاختار  مفتن ،بودن مفتن مفراد اسف  يتأملدر موقعي که پرکسس و 

يک نوشفته . (2003 ،3[ منافات دارد)واگنر و کوکيخودآموزبا خود فهمي ] پس مهارت ،اس 

باشدبازي  يتأمل حالنيدرعتواند منسجم و را نبايد باري به هر جه  انگاش ، متن مي يتأمل

اي از اما به ازاي هفر ارائفه ،توان در نظر آورد؛ بازي قواعد دارد)انسجام(ميگادامر را  مدنظر

قواعفد اسف  و  دربندپس هم انسجام داشته و  ،کنداي نو از خود نمايان ميسوي فردي جلوه

 (؛2,9,10,11,13 ي)شماره هاهس و نو  يتأملهم 

 

از سفوي  شدهمطرح ؤالاتستواند در قالب اين انسجام مي ،اعتبار شد موارد فوقآنچه که 

هاي فراگيفر انسجام پرسش ،هاي فراگير باشد؛ يا با توجه به اهمي  پرسشگريو پاسخ يمرب

بفاز پاسفخ و بخصفوص در  سفؤالاتشود. انسجام متنفي در يک نكته مثب  براي او تلقي مي

علمفي  نويسي و تحقيقاتانشاي فراگيران در سطوح ابتداييِ تحصيل و در سطوح بالا در مقاله

 بفه يمربف ،دارد يان ميب ،4لِ وره قين تحقيهمسو با نظر متخصصان ا گر باشد.تواند جلوهمي

کنفد و کند چگونفه موضفوع را مطفرح ميورود مي مسئلهاين اس  که فراگير چگونه به  دنبال

خفودفهمي  ،و عمفل پرکسفس خودکردهو نوشته را به چه ميزان مال  ،کندبندي ميچطور جمع

را جايگزين مهارشدگي نموده اس  و اين خودکاوي به چه ميفزان ففرد  يخودکاو  يدرنهاو 

. (1987 ،ل وره)دهفدخفود سفوق مي يهاداشف  شيپفانديشي در مورد و باز تأمل طرفبهرا 

خفود  درواقفعامتيازي من ي اسف   ،نبودمحضها مهم بوده راويِ فراگير در پاسخ "حضورِ"

و در غيفر ايفن  اسف شود؛ نوشته جزئي از وجود نويسنده نويسنده جزئي از آن ساختار مي

 . رخ داده اس  هنگي و بيگانگي متن با خود واقعيعدم هما حال 

 اشتراک در داوري (ب

                                                                                                                                                           
1  . self-understanding 
2. Gallagher 

3  . Wagenaar & Cook  
4. LeFevre, K. B. 
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، ترجمففه واينسففهايمر و 1989گففادامر،)يكففي از معففاني بيلففدوند اشففتراک در داوري اسفف  

تففوان از  يز مفيفتففوان اذعفان داشف  در عرصفه آمففوزش ن يمف نبتبفع آ .(2006همكفاران، 

نكفه يتفوان برداشف  نمفود ا يآنچه که از نظر متخصصان ممشترک سخن گ  .  يهايداور

بلكفه  ،(1,2,3,7,8,9,10,13,15)مشفارک  کننفده شفماره يمربنه محدود به  يابيمنابع ارزش

ها در برخورد بفاهم تعفديل در اين ميان قضاوترا يزحتي اشتراک خود متربي؛  ،متنوع اس 

 يکننده هفففاکنند)مشفففارک اصفففلاح د نفففگيربفففا بفففازخوردي کفففه مي تفففا شفففونديم

 هاي اصلي هرمنوتيفکيكي از پيام د بتوان ادعا نمود کهي. شا(1,2,4,7,8,9,10,12,15شماره,

اسف .  يمربفگر شدن آن در قول و فعفل تواضع و جلوه ياددهي ،يآموزش يعرصه هابراي 

ظفر ديگفران را ن -ر ارزشفيابي د -ها ريگيدانفد و بفراي تصفميمخود را داناي کل نمي يمرب

 پرسد. مي

 ارزيابي خودج( 

نمايفد، واقعفاً بنيفادين بفوده و هايي که اثر هنري مطفرح ميپرسشعقيده دارد  (1989)گادامر

، يفک بودنشفان زيفبرانگرتيح بفاوجودهايي کفه . پرسفشگيردعمق نهاد انساني را نشانه مي

  يفدرنها ؛ 1"شفتنيخو ريت س"هند و آن عبارت اس  از داساسي را پيش رو قرار مي مسئله

 "مفن کيسفتم؟"کفه:  گردديمبنيادين و بسيار مهم منجر  مسئلهبه اين  شدهمطرحهاي پرسش

 . هاس ييتواناو  ها يمحدودکه جواب آن تلاشي در راستاي شناخ  خود همراه با 

يز نوعي آفرينش در مرحله ن 2[آموزش] ن باورنديدر ارتباط با اين م هوم متخصصان برا

(. اگفر تربيف  همفان خفود 1380 ،فهمي در مرحله بعد اسف )باقريو خود ينيخود آفراول و 

 ،)مشفففارک  کننفففدهارزيفففابي)هم( باشدتوانفففد خودتربيتفففي اسففف  ارزيفففابي هفففم مي

. در هرمنوتيفک اس هايمان زمينه براي اعتراف به ندانسته ،. ارزيابي(2,3,6,7,8,9,12شماره

دهنده رشدِ فرد اس  نفه اهرمفي بفراي هاي خويش( نشاناين عمل) اِشراف به کاستي ،يفلس 

شفويم تفا از خفود دور مي ،"غير"توس   "ما"؛ گ ته شد که ( 4,7,8,10)شماره تحقير فراگير

که ممكن اسف  توسف  کسفي طفرح  -خود را بيابيم. در اينجا فرد با رفتن به سراغ يک معما 

اولين گفام در  ،هايِ خودسنجد. آشنايي از محدودي مندي خود را ميخود و توان -شده باشد

                                                                                                                                                           
1. Self-interpretation 

 . قلاب از نویسنده است.2
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 ،تربيف  ،مدعي شوم غاي  پيام متني را درک کردم ،. اگر منِ شاگرد( 5)شماره هاس آنرفع 

دانيم و بايفد آن را بفا کمفک را کامل نمفي زيچهمهاس !. ما هميشه  شدهتمامرسالتش بر من 

 . (6و  4)شماره کمک بگيريم گر)دانا(بيشتر کنيم و از فردِ دي "غير"

د يعني مجاب بفودنِ ففر يابيخودارزمتداول آن ت اوت دارد.  يبامعن يابيخودارزدر اينجا 

همفان  يابيفخودارز درواقفععنصري باشد بفراي فهفم و اصفلاح خفود؛  "ديگري"براي اينكه 

قوت و ضعف خود  ارزيابي توس  ديگران اس . اما خود فرد با رجوع به افقي ديگر, بر نكات

خواهفد دانفد فهفم او کامفل نيسف  و مي. در اينجفا ففرد مي(11و  7و1)شفماره شودواقف مي

به چالش کشيده شود. اين تمايل و اقدام ففرد کفه بفراي  "غير"اصلاح شود و راضي اس  با 

را بكار ببريم. اين همان گشفودگي  يابيخودارزشود که ما م هوم دهد باعث ميخود انجام مي

. وقتي کسي ديگفران (1,2,3,6,8)شماره پذير بودن اس . اين همان نقدشماره ها( ي)تمامس ا

 ارزياب اس . خود درواقعکند, خود دعوت مي نقدبهرا 

ديگفري  ،اسف  خودخواسفتهاقدام و تمايل خود فرد بفراي ارزيفابي بفوده و  يابيخودارز

ام اگر فرد اقد درواقعکنند ران شروع ميديگ ،يابيدگر ارزاما در  ،باشديمگر خيرخواه مداخله

 شود. پس هراس فراگير از ارزيابيبه اصلاحِ خود نكند, توس  ديگران و با تحميل اصلاح مي

 زيچهمفهداند شاگرد هم مي يمربشود؛ چون هدف اصلاح انديشه و پيشرف  اوس  و کم مي

 تواند ب همد. را نمي

 يو مجاز يقيالات حقؤتوجه به س د(

 تفرمهم ،بودن فراگير و پرسشگري ايشان يتأم لهاي مرسوم, ميزان ساير ارزشيابي فبرخلا

( 368ص: 2006جمه واينسفهايمر ، از پاسخگويي اوس . پرسش شاهراه فهم اس )گادامر تر

ال اسف  )البته ايفدهشودميشود و با حيرتي مضاعف فارغ فراگير با حيرت وارد تحصيل مي

حفداقل همفه  –اي از طرح اسف  کفه پاسفخ آن در نظر گادامر شيوه سؤالباشد(.  گونهنياکه 

از قبل مشخص نباشد. با توجه به اينكه اهفداف در تربيف  هرمنفوتيكي توالفدي و  -جواب آن

آن  تبعبفهتعلفيم و تربيف  )و ارزشفيابي( هفم  يهاقسم ( هستند, ساير generativeزايشي)

نتيجفه کففاملاً مشففخص  ،اندازي کلففيچشفمرغم داشففتن و علففي هسفتند ينففدنييو رو باليفدني

هفاي اوليفه بخصفوص در دوره يمربف. در اين ميان درسف  اسف  کفه (1,6,8)شماره, ندارند

نن را دارد و داشففته و تعهفد انتقففال مجموعفه "تعليمفي"نقففش  آمفوزش اي از اطلاعففات و سففر
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وليفدي و مهفم در تعلفيم و تربيف  بفر ماهيف  ت مسئلهاما  ،ارزشيابي هم در همين راستاس 

رف( مناففات دارد(1,6,9,10,13)شفماره ديالكتيكي اس  )گفادامر ؛ پرسفش حقيقيبفا تعليمِ)صفِ

نظفر يفا  ،گشودگي کامفل دارد و انتظفار جفواب يمرب. (357، ص: 2006ترجمه واينسهايمر ، 

برخاسته متن )زندگي( و جواب بفراي  سؤالاس ؛  يامسئلهپيشنهاد مت اوت هر فراگير براي 

در ذهفن پرسشفگر متولفد  هرلحظفه. معماها برخاسته از تجربه اففراد اسف  و هاس آنحل 

مسائلِ نو  کهييازآنجاکند؛ در اين موقع فرد براي جواب به يک متني ديگر رجوع مي. شونديم

هاي بيرون آمده از يک متنِ بخصوص هم جواب ،آيدمي وجود بهو براي هر شخصي  هرروز

 ها بيشتر از بقيه اس . اس  که رجع  بدان يقدربهخي منابع . ظرفي  و غناي بر1مت اوت اس 

ع, نه از حقيق ِ يک موضفو يمرب سؤالبايد تميز قائل شد.  سؤالدر اين ميان, بين دو نوع 

 ،هاباشفد؛ ايفن سفئوالمي ،اي که در قبال انتقفال مطالفب داردبلكه براي آگاهي از تحقق وظي ه

هفايي را معمفا و ابهام ،اس  که فراگيراي بگونه "يتأمل" سؤالولي هاي تعليمي هستند سئوال

ها هم خلفق و توليفد گادامر حيرت و شگ تي ناب اس  و جواب مدنظرحقيقي  سؤالخلق کند. 

 سفؤالمنظور واقعاً  نجايا درمواجه شود.  هاسؤالاز  يفهرستممكن اس  با  يمربپس اس . 

 ،فداند. با اين اوصانمي از قبل جواب آن را سؤالهنگام طرح ؛ يعني فرد به سؤالاس  نه شبه 

 براي شاگرد هميشه از نوع حقيقي سؤالاما  ،از نوع تعليمي باشد سؤال يمربممكن اس  براي 

ايجفاد  "حقيقي سؤال")نيز( يمرباس . آرمان گادامر پرورش فراگيراني اس  که در  يتأملو 

يكفي از  سفؤالرح ط -تعليمي سؤالات برخلاف -اشدحقيقي ب سؤالهم  يمرب سؤالکنند؛ اگر 

 اس . شدهدادهنمايش  1خواهد بود. اين موضوع در جدول  يمربهاي سخ  فعالي 

 
 ( انواع سؤال در هرمنوتيک فلس ي گادامر1جدول )

                                                                                                                                                           
هایی كه ( پرسشی داشته باشیم یا از پرسش1گرفت كه توان در مسیر فهم یك متن قرار گادامر عقیده دارد زمانی می1. 

كند و متن در صدد پاسخگویی بدان بوجود آمده آگاهی داشت؛ متن در اندیشه گادامر دوكاركرد دارد؛ هم سئوال ایجاد می

تنی داد و توان مدهد؛ با این اوصاف در یك ارزشیابی هم ظهور سئوال و هم پاسخگویی وجود دارد. در واقع میهم پاسخ می

 مراد داستان و فلسفه نگاشت آن را جویا شد.
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  يآموزشنه بازتوليد محتواي برنامه  ،توليد (و

ر فهفم را بازسفازي و درک مفراد شفلاير مفاخ ،اين قسم  در راستا و ادامه قسم  قبل اس 

 يجابفه(؛ امفا گفادامر توليفد را 1998ي انفدروف بفاو, دانس )شلاير ماخر ترجمفهمي مؤلف

هاي تشريحي طرح پرسش ،و ارزشيابي يآموزش يعرصه هاتوليد گذاش ؛ پيام آن براي باز

 يها)شففمارهبسففته پاسففخ وجففود ندارد سفؤالاتگشففودگي در  چراکففهباشففد و بازپاسفخ مي

. تكرار متن س ارش شده در محتواي دروس ممكن اس  خوب باشفد ولفي اغفراق در ,(2,5,8

؛ کمال فهفم (1,2,6,9,14 ي)شماره هاشودآن به مهار شاگرد توس  محتواي درسي منجر مي

 هفم سفؤالتوليفد  ،؛ توليد علاوه بر اينكه توليد جواب اسف ديبازتولدر توليدي بودن اس  نه 

متن بفه نسفبتي بايفد  ،اي که مهم اس ته از حيرت فراگير اس ؛ نكتهکه برخاس يسؤالهس ؛ 

 فهميده شود والا ممكن اس  توليد کاملاً به بيراهه رفته باشد. 

 1وبرگشترفت مسئلهبازخورد و  (ه

خ يفا تفاري ،مفتن ادبفي ،ممكن اس  فرد "غير". در هرمنوتيک گادامر آينه انسان هاس  "يرغ"

 هفم از پيفام غيفر اسفت اده ،بيرون آمدن از خود و مراجعه بفه غيفر با جامعه ديگر باشد؛ فرد

بفراي  بفارکيتوانفد باشد. اين مراجعه نمياي براي فهم خود ميزمينه "غير"و هم آن  کندمي

 شود. اصلاح مي "غير"اس  و  "غير" ريتأثتح   "خود"هميشه باشد. در اين فرايند هم 

                                                                                                                                                           
وار برگشت آینتهودر برخی جاها به معنی تامل و در برخی جاها به معنی رفت reflectiveكلمه  "روش و حقیقت "در . 1

 دهد. ها معنی میایده
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توانفد چنفدين بفار بفين مصفحح و تربفي باشفد, ميمتن توليدي م "غير"در اين ميان اگر 

خفود مفذاکره  يهاادداشف يبرگش  داشته باشد و مربي و متربي در آزمون با وفراگير رف 

ون تواند مابين فراگيران هفم باشفد يعنفي آگفاهي فراگيفران از متفکنند. البته اين فرايند ميمي

؛از سويي مربفي در مقفام (2,5,11,14ي)شماره هاافقشانها خود و امتزاج توليدي همكلاسي

و ادهد باعث فهفم بيشفتر دي که به فراگير ميرگيرد و در ثاني بازخواولاً ياد مي ،يک ارزياب

آزمون نهفايي، حلقفه آخفر بفراي ارتقفاء اسف  ولفي بفا ايفن  ،هاي آموزشيشود. در نظاممي

م و اي بفراي ارتقفاء فهفهبلكفه مرحلف ،آزمون نه براي ارتقاء از مقطعي به مقطع بالاتر ،رويكرد

. امتحان اتمفام (4,5,8,13ي)شماره هاباشدمي ،آيدمي به وجودهايي که در سايه فهم ظرفي 

بلكفه  ،يا گرفتن مجوز نيس  ،اي خاصکار مربي نيس . دغدغه نظام آموزشي عبور از مرحله

ح ن نقفد و اصفلاشود. و ايدغدغه فهم اس  و در اين مرحله با بهانه آزمون اين مهم انجام مي

؛ پس آيا در اين نوع آموزش ارتقفاء (7,9,13,15ي)شماره هابعد از آزمون هنوز وجود دارد

جفواب هرمنوتيفک فلسف ي ايفن اسف : ارتقفاء وجفود دارد بفه  وجود ندارد؟ -ر معني عامد -

؛ بعد برونفد مرحلهبهمرحلهباشد و بر مبناي فهم, افراد از  خوردهگرهشرطي که ارتقاء به فهم 

دليفففلِ فهم)فهفففيم بفففودن ففففردي( باشفففد.  ،نفففه اينكفففه ارتقفففاء مقطفففع يفففا منصفففبِ اففففراد

 (.2,3,4,5,10,15يها)شماره

  ( قياس نکردن افراد باهمي

و ارتبفاط آن  "جفزء و کفل"اسف . دربفاره  حقايق فهم موانع از يكي هم اساسبي هايقياس

مت فاوت از آن اسف ,  ،رسخن گ ته شد. هر رخدادي در عين داشتن شباه  به رخدادي ديگف

 .داد قرارتوان يک مجموعه رخداد را در ذيل يک امر کلي نمي

هاي خفففود وصفففف ي مت ففففاوت داشفففف هفففر فراگيففففري بنفففا بففففه تجفففارب و پيش

سفوز و در نگفاهي . زمستان ممكن اس  در نگاه فردي خانمان(1,2,5,8,9,12,13,15)دارد

وجهفي از وصففِ زمسفتان هسفتند.  الحفنيدرعديگر زيبا باشد؛ که هردو کفاملاً مت فاوت و 

نفه زيبفا و نفه زشف   ،کند نه خوبفراگير را از هم متمايز مي دو نياچيزي که توان و تلاش 

  آنها بر زمستان اس . يو توان وصف و ارزشگذار يتنوع فكر ،دانستن زمستان اس 

 

 يريگجهينت و بحث
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آن  تبعبفهباشد. يم يو کم يجربعلوم ت يهاشهياند ريتأثهنوز هم تح   يآموزش يهابرنامه

کفه  يهادگاهيفاز د يكفي. ن موضفوع اسف يا ريتأثتح   يزياد حد تا هم يآموزش يابيارزش

ک يفپرداختفه اسف  هرمنوت ياز عرصه علفوم تجربف يعلوم انسان يافراط يهايريگوام نقدبه

علفوم  يهاا متدب )تنها(انسان کمالده اس  که ين عقيبر ا يگادامر اس . وگئورگهانس يفلس 

 يبسفترها ،جوييدر مسفير حقيقف  يان عرصفه علفوم انسفانين مي. در اس يممكن ن يتجرب

منفوط بفه نفد. و خفود فهفم يبيقف  را در فهفم ميشان شفاهراه درک حقي. اطلبديرا م يخاص

ن يق در ايزان توفيم يابيا عروج انسان و ارزيلدوند يتحقق ب .اس  ييهاس يباشيپمجموعه 

 در يابيارزشف يک فلسف ياستناد به هرمنوتبا  ديد دين اوصاف باينه ممكن اس . با اچگو ،راه

گفادامر رد. يفگيس  و چگونه انجام ميآن چ يداشته و معن يگاهي  چه جايتربوميعرصه تعل

  خودارزيفابي يو در نها يري، هم كري، داوري مشترک، خودت سق  و روش بريدر کتاب حق

ر بفعفلاوه ، سف يممكفن ن هفاآنند فهم بفدون يفراکه داند يم يناصررا ع هاآناشاره دارد و 

 .ز داردين يگريد يهاامير فهم پيدر مس يشه وي  انديموارد مذکور کل

 يبفرا يمناسفب ييرا مبنفا يک فلسف يف  هرمنوتيفان صاحب نطران عرصفه تربين ميدرا

آن  موزش و عناصرعرصه آ ياز آن برا يمتنوع يانهاياف . و پي يحات آموزشياستنتاج تلو

 يابيفاء، ارزي  مت اوت انسفان از اشفي  به ماهيفهم و با عنا يبا توجه به رد روشمندافتند. ي

، يابيكفرد ارزشفين رويفرد. در ايفگيم به خفودمت اوت  شكلهم ي يک يابيرند و ارزکم يکم

دهد. يو شاگرد رخ م يمربن يب يتأملمستمر در طول آموزش اس  که در اثر تعاملِ  ينديفرا

زانِ درکِ شفاگرد از يف)در آمفوزش(، ميو متربف يمربف يفكر يهابه هنگام امتزاج افق درواقع

دهففد. يرخ م زمففانهم يابيفو ارز يريادگيففشففود و عمفل يروشففن م يمربف يموضفوع، بففرا

-هفمدر يابياس  پس آموزش بفا ارزشف ي، مستلزم نقد و پرسشگريتأملتعاملِ  کهييازآنجا

ن يب يابيتعداد ارز يكرديرو نيبا چنشود. يده نميد هاآنن يب يتأخرم و شود و تقديده ميتن

ش ياز پفف يهايابيارزشففبففه  يازيففشففمارش( اسفف  و نرقابليشففمار)و غيو شففاگرد ب يمربفف

شفود و يرنفد مشونده هفم کمارزياب"و"ارزياب"مرز بين  كردين رويدر اس . ين شدهنييتع

و زمفاني  "ارزيفاب"گاهي در نقش  ،-و شاگرد يمربخصوصاً  - يافراد فعال در عرصه ترب

مفورد ارزيفابي سفاير  ،يک نهفاد آموزشفيفگاهي سيسفتمِ  ،هستند "شوندهارزياب"در نقش 

اجفزاء و  درواقفعهاس . گر ساير نهادتحليل يک نهاد آموزشي يشود و زمانها واقع ميحوزه
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امفا و . باشفنديميفاب افراد درون سيستم هم در نقش خود ارزياب و هفم در نقفش دگفر ارز

ق فرد يزان توفيسنجش م ينه صرفاً برا يابيارزش ،ن اس  کهيا يابيدر ارزش ياساس مسئله

ص ففرد يتشفخ يبرا ياريشود که معيدر نظر گرفته م يتوانمند عنوانبهک عرصه، بلكه يدر 

خفود ل و نقفد را در يتحل ،يي, پاسخ گويکه مهارت پرسشگر يتوان .گران اس يخته از ديفره

 درباره ينظردهشود نه  يم هاانسان يتعال سازنهيزم ،ن و آموزش قضاوتيتمر درواقعدارد. 

توان  يخود و در ثان يابيدر مرحله اول توان ارز ،ختهيفرهک يا نهاد. يک گروه يا يک شخص ي

کند يرا فراهم م دنيو باکمک هم بال دنيبالباهم  ينهيزم يابين نوع ارزيار را دارد. يغ يابيارز

 ت اوت دارد. گرفته شود، او  بر يميتا تصم ،شوديمگران يد يکه برا يبا اظهارنظرو 
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